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Article 
The purpose of writing this article is the introduction a newly 

found narrative of Rustam war Kok Koohzad and comparing its 

content with other narrative, especially two edited narratives 

Ghafoori and Makan. The poet of the newly found 350-verse 

narrative is not known exactly, but it should be recognized as the 

middle way between the 710-verse narrative of Makan and the 

266-verse narrative of Ghafoori which is different in event 

details with two narratives mentioned and parts of the story 

added or reduced. The newly found narrative is different from 

the other two narratives in terms of topics such as names of 

Rustam’s friends and their association with him, dialogues and 

interactions of Rustam with Zal, war details of Rustam with Kok 

and Rustam’s visit with Zal. It also consists of topics such as the 

war of two from Kok’s heroes with Rustam named Ghaher and 

Salook which does not exist in the other two narratives. 

Furthermore, there are topics such as appeasement of Zal to Kok, 

the kidnapping of Rostam’s family by Kok, Rustam’s kidnapping 

a girl from the Kok’s castle and going Rustam and Zal to 

Manoochehr-Shah in the other two narratives, which are not 

present in the newly found narrative. 
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 چکیده اطلاعات مقاله
 

ـــتک با ک  کوه مقاله پژوهشی نوع مقاله: ـــتی امی مقاله، میرفی روامتی نومافته از ن رد رس زاد و هدف از نوش

مقامسۀ محتوای آن با روامات دمگر، خصوصاً دو روامت مصحح غفوری و ماکان است. 

ــرامۀدۀ روامت نومافتۀ  بیتی دقیقاً میلوم نیســت، ولی آن را بامد ودوســ  دو  350س

ـــت که هک در یزئیات رخدادها با  266و بیتی ماکان  710روامت  بیتی غفوری دانس

سته دو روامت مذکور تفاوت دارد و هک بخش ستان به آن افزوده ما از آن کا هامی از دا

شده است. روامت نومافته ازلحاظ موضوعاتی ازق یل اسامی دوستان رستک و همراهی 

ـــتک و زال، یزئیات ن ردآنان با او، گفت ـــتک و دمدار  وگوها و تیاملات رس ک  با رس

هامی دارد و مشتمل بر موضوعاتی مانۀد ن رد دو رستک با زال با دو روامت دمگر تفاوت

ــت که در دو روامت دمگر نفر از پهلوانان ک  به نام ــتک اس ــالوب با رس های قاهر و س

ست ث ت شک ضوعاتی چون باج دادن زال به ک ،  ست. همچۀیی، مو شده ا ض   ن و

، به مغما بردن رســتک، دختری از اهالی قلیۀ ک  و رفتی زال و خاندان رســتک از ک 

رســتک نزد مۀوچهرشــاه در دو روامت دمگر ویود دارد که در روامت نومافته نشــانی از 
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 مقدمه. 1

شدت مورداقت اس های فارسی است که پس از سرامش، بهشاهۀامۀ فردوسی مکی از ماندگارترمی مۀظومه

و تویه سـرامۀدگان و نومسـۀدگان قرار گرفت. دور از نهی نیسـت اگر مکی از علل شـهرت شـاهۀامه را اهتمام 

ــتک کات انی که گاه علاوه ــاهۀامه،کات ان به کتابت آن دانس ــلی ش ــتان بر کتابت متی اص های ابیات و گاه داس

تدرمج از سدۀ دهک به های الحاقی بهافزودند. امی ابیات و داستانمجزامی را هک به پیکرۀ اصلی اثر فردوسی می

سخهبید، نمود بیشتر و آشکاری پیدا کرد، طوری ست. امی که اغلب ن شاهۀامه توأم با امی الحاقات ا های خطی 

وردک زمرا آمیخته شــدن امی الحاقات با متی اصــلی شــاهۀامه و وودت وزن و ویود آکار کات ان مشــکلاتی را به

 ها با اثر فردوسی باعث شده تا امی الحاقات، یزئی از متی شاهۀامه تصور شوند.موضوع آن

رود که مایرای آن در شمار میهای الحاقی شاهۀامۀ فردوسی بهزاد مکی از داستانن رد رستک با ک  کوه

صلی شاهۀامه هک در بخشی یداگانه های خطی به کتابت درآمده و در بیضی از چاپشاهۀامه کۀار متی ا های 

ست. ن رد رستک با ک  کوه ست که محدودۀ زمانی ها و پهلوانیزاد مکی از هۀرنمامیمۀتشر شده ا های رستک ا

ز دوران کودکی رستک زمان با پادشاهی مۀوچهر است. ن ردهای دمگری هک اآن مربوط به دوران کودکی او و هک

ها در متی اصلی شاهۀامه ویود ندارد و کدام از آنهای شاهۀامه ض   است که نشانی از هیچدر بیضی از نسخه

شارۀ فردوسی به دوران کودکی رستک، مایرای گزمۀش رخش است )فردوسی،  ( و 334 -336 /1: 1386تۀها ا

ستک کیق اد را به امران می ست که ر ست و هۀرنمامی آوردپس از امی ا شک سیاب و  های او، از رومارومی با افرا

های هامی از هۀرنمامی(. پس از فردوسی، سرامۀدگانی ناشۀاس داستان347 -348شود )همان: دادن او آغازمی

ها را به متی شــاهۀامه افزودند که بیضــی از دوران کودکی و نویوانی رســتک را به نظک درآوردند که کات ان آن

ستانتمال دادهمحققان او ست )خطی ی، اند که مأخذ امی نوع دا ستک بوده ا : 1384ها از کتابی به نام اخ ار ر

50.) 

ستک با ک  کوه ستانن رد ر سی آن را به نظک درآورده و زاد مکی از امی نوع دا شۀا سرامۀدۀ نا ست که  ها

سـرامش امی داسـتان دقیقاً مشـخ  اند. محدودۀ زمانی کات ان آن را در کۀار متی شـاهۀامه به کتابت درآورده

الشـیرای بهار میتقد اسـت که امی داسـتان برسـاختۀ نظرهامی دارند. مل نیسـت و محققان دربارۀ آن اختلاف

الله صفا و محمدامیی (، ولی نبیح93: 1379الشیرای بهار، دوران پس از مغول است و مأخذ درستی ندارد )مل 

( و اومد ابومح وب 339: 1387ک رماوی، 320: 1352اند )صــفا، تهرماوی آن را متیلق به ســدۀ شــشــک دانســ

 (.11: 1384زاد، تر برده و به قرن پۀجک مۀسوب کرده است )ک  کوهتارمخ سرامش آن را عقب

ستک با ک  کوه سخهمۀظومۀ ن رد ر شاهۀامه زاد تا قرون متمادی تۀها در خلال ن های خطی در کۀار متی 

ــتییآمد تا امبه کتابت درمی ــال ۀکه ترنر ماکان برای نخس ــخه 1829بار در س ــتفاده از نس های خطی م. با اس

گونه بود که امی داستان، اوراق هۀدوستان آن را تصحیح کرد و در بخش ملحقات شاهۀامه به چاپ رساند و امی

د و بیدها بیت دار 710سر گذاشت و در هیئتی چاپی هک نمود پیدا کرد. چاپ ماکان های خطی را پشتِنسخه

 در م  دهۀ اخیر هک به همت بیضی ه.ش. به چاپ رسید و 1315در بخش ملحقات چاپ بروخیک هک در سال 

شاهۀامه به  ،محققان از ستقل از  سید ط عیداگانه و م ساس کار همۀ آنان چاپ ماکان  هر ست. تا بوده که ا ا

تفاده بود، تا امۀکه رضا غفوری در سال شۀاسامی شده و مورداس امی مۀظومهتۀها م  روامت از  ،های مدمدمدت

همراه با  مرکزی دانشــگاه تهرانمویود در کتابخانۀ  میکروفیلکرا براســاس  آنتری از ش. روامت کوتاه 1394
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صحیح و چاپ کرد. روامت غف شی میراث مکتوب تهران ت شارات مرکز پژوه س  انت ستان دمگر، تو ری وشش دا

 کان متفاوت است.بیت دارد و متی آن با روامت ما 226

ری، روامت وویو کرده و خ ردار است، تاکۀون یز روامات ماکان و غفتا یامی که یستۀ امی مقاله نومسۀد

ستک با ک  کوهدمگری از مکتوب  شده زادمۀظومۀ ن رد ر سامی و میرفی ن ست شۀا صد دارد در  کا بۀابرامی، ق

و متی آن را با دو روامت مکتوب بپردازد  مۀظومهاز امی  یروامت سوم اصطلاواًنومافته و  یامۀجا به میرفی روامت

 ق لی و بیضی از مۀابع دمگر مقامسه کۀد.

 

 . بحث و بررسی2

شمارۀ  سلامی تهران به  شورای ا شود نگهداری می 9951مجموعه مۀظوماتی خطی در کتابخانۀ مجلس 

برگ و هر صفحۀ  118امی نسخه های مۀظوم وماسی و دمۀی است. متی های آن شامل داستانکه اغلب بخش

با خ  نســتیلیق ق.  1286 -1287های ســطر دارد. کات ی ناشــۀاس امی مجموعه را بیی ســال 15 میمولاً آن

به کتابت درآورده و  ـــر  زمر، در آن درج کرده 12ناخوش  به ش ـــتان مۀظوم را  ـــت:  داس نامۀ یۀگ -1اس

ـــتک )گ. وهنامۀ کیۀگ -2(. 1 -7امیرالمؤمۀیی با طال مغربی )گ.  بهمی و نامۀ یۀگ -3(. 8 -20زاد با رس

ـــتان امیرالمؤمۀیی -4(. 21 -28فرامرز )گ.  نامۀ محمد وۀیفه یۀگ -5(. 29 -40و چاه بئرالیلک )گ.  )ع(داس

ۀگ -6(. 40 -59)گ.  مۀ امیرالمؤمۀییی ۀگ -7(. 59 -86)گ.  )ع(نا مۀ امیرالمؤمۀییی تل )گ.  )ع(نا قا با م

وس تبه شــهر  )ع(رفتی امام رضــا -9(. 109 -113به شــهر عجامب )گ.  )ع(رفتی امیرالمؤمۀیی -8(. 87 -108

وکامت پادشــاه و پیرزن )گ.  -11(. 114 -115به آســمان )گ.  )ع(بردن امام وســیی -10(. 113 -114)گ. 

 .(118پرست )گ. با کافر بت )ع(داری وضرت ابراهیکوکامت مهمان -12(. 116 -117

بیت است که کاتب  350زاد با رستک نام دارد و متی اصلی آن نامۀ کوهدومیی مۀظومۀ امی مجموعه یۀگ

اســـت. نومســـۀده تاکۀون نشـــانی از نســـخۀ دمگر امی  پۀج بیت دمگر از قول خود به پامان مۀظومه افزوده آن

ـــاس همها پیدا نکردهک بۀابرامی، متی آن را در کتابخانه نامهیۀگ ـــخۀ مجلس تهیه و تۀظیک کردهیبراس  ی نس

ست صورت چاپو به ا شکول در اختیار علاقهزودی  صلۀامۀ ک مۀدان قرار خواهد شدۀ آن در هیئت مقاله در ف

 گرفت.

سرامۀدۀ امی روامت در هیچ یای اثرش به نام و مشخصات خود اشاره نکرده است، ولی دو ومژگی بریسته 

های بیضی از محققان شامد بیدها بتوان به آن ویود دارد که براساس آن و گفتهدر متی نسخه و شیوۀ کتابت 

شد.  سرامۀدۀ آن نزدم   سخهومت  صات ومژۀ ن صوت بلۀد ۀ نومافتهمکی از مخت سرۀ به« ی»، کاربرد م یای ک

امی نسخه با امی مصوت بلۀد  در صفت و موصوف الیه واضافه است. بسیاری از ترکی ات اضافی مضاف و مضاف

شده ست که  یاند. ومژگبه هک مرت    سی ا ضی کلمات فار سخه، تلفظ عامیانۀ بی ستقیماً از زبان دمگر امی ن م

ست و کاربرد  شده ا یای به «سۀگخواره»، «خاندان»یای به «دانخوانه»شفاهی وارد زبان مکتوب مۀظومه 

های ازیمله موارد نفون امی نوع تلفظ« نوخاسته»یای به «خواستهنو»و  «خانه»یای به «خوانه»، «سۀگخاره»

 شفاهی مردم عامه است.

ست که اولی همیی یۀگ سۀ ملی ا شتمل بر دو وما سخۀ مجلس تۀها م ست و نامۀ کوهن ستک ا زاد با ر

شتبهمی و فرامرزنامۀ دومی یۀگ ست و 8 -28های سرهِک در برگ. امی دو مۀظومه پ شده ا سخه کتابت   ن

دست م  کاتب، با م  خ  و شیوه به کتابت درآمده است و دو ومژگی بالا ق. به 1286ها در تارمخ هردوی آن
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سـید نوشـاد ابوالوفامی  بهمی و فرامرزنامۀ در هردو مۀظومه هک ویود دارد. سـرامۀدۀ مۀظومۀ دوم، میۀی یۀگ

 مۀظومۀ دوم دقیقاً میلوم نیست.است، ولی سرامۀدۀ است و مشخصات سرامۀده در متی مۀظومه نکر شده

ق. است که به فارسی  12زبان مطر  و دوزبانۀ امرانی در قرن سید نوشاد ابوالوفامی مکی از سرامۀدگان ل 

ق.( میاصر بوده است. اطلاع دقیق و مفصلی از  1148 -1160سروده و با نادرشاه افشار )و . و لکی شیر می

نیست، یز امۀکه امی سرامۀدۀ شهیر از نوادگان و طامفۀ ابوالوفای طرهانی اووال و زندگانی سید نوشاد در دست 

کرم برزنجی، پیشوای مشهور اهل وق در قرن هشتک کوهدشتی و ابوالوفا مکی از ماران سلطان اسحاق صاوب

ست، ولی ق. بوده است. سید نوشاد، سرامۀدۀ توانامی است که متأسفانه اشیار او از آسیب زمانه در امان نمانده ا

با عۀاومی مۀظومۀ داریۀگه، ترییع هیچ نامۀ بهمی و وپوچ و یۀگبا ویود امی، تاکۀون چۀد اثر مۀظوم لکی 

بیت است و اسفۀدمار غضۀفری متی هر سه را در  500ها ودود فرامرز از او شۀاسامی شده که مجموع ابیات آن

شا سید نو ست. همچۀیی،  شر کرده ا ستان مۀت شته، کتاب گلزار ادب لر صی دا سی نیز ت حر خا شیر فار د در 

که روامتی نو از ن رد بهمی و فرامرز را به زبان فارســی به نظک درآورده و متی آن به چاپ رســیده اســت. طوری

سه شاد در وما سید نو ضی از محققان اعتقاد دارند که  سی ط عبی آزمامی کرده و سرامی به دو زبان لکی و فار

سی شاهۀامۀ فردوسی را در قالب دو شاهۀامۀ لکی و شاهۀامۀ فارسی به رشتۀ نظک های ومابسیاری از داستان

ضۀفری،  ست )غ شیدی، 57: 1378درآورده ا سیۀی آب ارمکی و ی اری، 43 -45: 1387ک یم  -12: 1390ک و

 (.100 -101: 1394ک وسیۀی آب ارمکی و دمگران، 11

هومت آن اطلاع دقیقی نداردک بۀابرامی، در امی  با امی توضــیحات، نومســۀده عجالتاً از ســرامۀدۀ مۀظومه و

صاً دو روامت مکتوب مقاله بخش صو ها و رخدادهای مختلف آن را با عۀوان روامت نومافته با روامات دمگر آن، خ

 های هر روامت با مکدمگر میلوم شود.ها و تفاوتغفوری و ماکان مقامسه خواهد کرد تا ش اهت

 

 . آغاز داستان1ـ2

ستک با ک  کوهن رد  ضوعات مطر  در ر سرآغازی دارد که مو سه روامت نومافته، غفوری و ماکان  زاد در 

شـود که رسـتک در مکی از روزهای امام ها با مکدمگر متفاوت اسـت. روامت نومافته از آنجا آغاز میهرکدام از آن

فراوانی به دلیران و  ونوش اســـت و به توصـــیۀ پدرش، هدامایکودکی با زال و دوســـتان خود ســـرگرم عیش

 شوند:بخشد و پس از اتمام محفل، پدر و پسر روانۀ ش ستان خود مییۀگجومان می

ــان ــــت ــوس ــ  روز در ب ــود م ــان ب  چــۀ

بک مر و   خروشــــۀــده گشــــتــه دل، ز

ــل ــی ــی ل ــورم ــل ــام ب ــه ی ــون در ب  گ

ــور را زال زر: ــر پ ــت م ــف ــی گ ــی ــۀ  چ

ــران بِ ــی ــار ســــازدل ــت و ب ــی ــل  ده خ

ـــتــه ـــی خواس ـــتک بس ـــیــد رس  ب خش

ــــد انــجــمــیاز آن   پــس پــراکــۀــده ش

به ـــپه د  تان خومشس ـــ ـــ س ـــوی ش  س

پرشــــتــاب لش  میــدون د ه تی  م ه  ت

 

ــــتــان  ــا دوس ــد ب ــاده خــوردن  هــمــی ب

ــــادمــان نــامــداران بــه هک ــــدنــد ش  ش

ــه شــــور ــا ســــر درآمــد ب ــد ت خوردن  ب

ــور ــام ــه ای ن ــورِ ک ــر   پ ــب و ف ــا زم  ب

ــــۀــد گــردن ــاش ــــانــی کــه ب  فــرازکس

ــه ــان آراســـــت ــوب ــان و خ  ز اســـــ 

ــافــتــه تــی ــــتــه م ــههــمــه خــواس  تــیب

ــدانب مشیــامــد ب موان خو ــه ا ــــان ب  س

ــــوی یــای خــواب  بــیــامــد فــروزان س

 (8تا، گ. زاد با رستک، بینامۀ کوه)یۀگ   
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امی نهُ بیت را دروقیقت بامد آغازی ییلی برای مۀظومۀ موردبحث دانســت که ســرامۀده آن را از ســرآغاز 

برمده و به آغاز مۀظومۀ خود چس انده است. امی موضوع باعث شده « داستان کشتی رستک زال پیل سپید را»

ــت تا میان امی بخش از مۀظومه و بخش بیدی آن ناهماهۀگی به ــیب  ویود آمد و بهاس ــتان آس ــاختار داس س

ستک با ک  کوه سپید مانۀد ن رد ر ستک با پیل  ساند. ن رد ر ست که هردو زاد، از بخشبر شاهۀامه ا های الحاقی 

شاهۀامۀ چاپ خالقی مطلق ث ت  ستک رخ داده و متی آن با اندکی اختلاف در پاورقی  ست در دوران کودکی ر ا

 (.275 -282 /1: 1386)فردوسی، 

ــییت بهتر و مطلوب دو روامت غفوری ــرآغاز، وض ــ تو ماکان از لحاظ س به روامت نومافته دارند و تری نس

ستان بیان اند پیشخوبی توانستهها بهسرامۀدگان آن زمیۀه و مقدماتی را برای ورود مخاطب به یرمان اصلی دا

سۀد ک  و مکانی که در آن سکونت د ست کۀۀد. روامت غفوری با توصیف ظاهر و رفتارهای ناپ ارد، آغاز شده ا

( و روامت ماکان افزوده است که ک  در ن ردهای متوالی، ایداد رستک را 193: 1394)هفت مۀظومۀ وماسی، 

سالانه و هدامای ماهانه برای او می سیب ک ، خراج  ست داده و زال از ترس آ سی، شک ست )فردو ستاده ا فر

1315 :10/ 3062.) 

های آنان ای به نیاکان ک  و ظلک و ستکفوری و ماکان هیچ اشارهگفتۀی است که در سه روامت نومافته، غ

که در بیضی از روامات شفاهی رامج در میان عامۀ مردم نقل شده بر خاندان رستک و زابلیان نشده است، دروالی

اســت که پدر ک ، ســرند پســر همان ضــحاب ماردوش بوده که پس از پیروزی فرمدون بر ضــحاب، همراه با 

ـــماری از ماغیان و راهزنان را در آنجا گرد آوردهکۀدرو، وز ـــحاب به کوه بلۀدی در زابل پۀاه برده و ش اند. مر ض

کۀد و درنتیجۀ دزد و با او ازدواج میهای خود به زابل، مکی از دختران آنجا را میسرند بیدها در مکی از مورش

گرشــاســد بود که در ن رد با ســرند شــکســت شــود. پهلوان آن زمان زابل اترد، پدر امی ازدواج، ک  متولد می

طورکه گرشاسد هک بیدها نتوانست بر ک  پیروز شود. ک  هک مانۀد پدرش، سرند در پی مکی از خورد، همان

کۀد و درنتیجۀ امی ازدواج هک، بهزاد دزدد و با او ازدواج میوملات خود به زابل، دختری از اهالی آنجا را می

رود، ولی شود و به خواستگاری او میمۀد مید و به روامتی دمگر، ک  به رودابه علاقهشود. بیدها بهزامتولد می

ــلی ک  با زال از همیی یا آغاز میرودابه با زال ازدواج می ــیرازی، کۀد و کیۀۀ اص ــود )انجوی ش  /1: 1369ش

برده هر لوش مورش می(. ط ق بیضی دمگر از امی نوع روامات، ک  با تورج میاصر بوده و دائماً به ش188 -190

ست. تورج به ن رد با ک  می شیۀی میآمد و ک  را وادار به عقبرود و گرشاسد به کم  او میا کۀد. بیدها، ن

دهد. سـتمگری خواهد تا ک  را نابود کۀد، ولی نرممان در امی راه یان خود را از دسـت میتورج از نرممان می

 (. 191 -193رسد )همان: پهلوانی زال و رستک می کۀد تا به زمانک  همچۀان ادامه پیدا می

 

 . مشورت زال با وزیر خود2ـ2

طل د و به پیشۀهاد او دستور گردد وزمرش را میدر ادامۀ روامت نومافته، وقتی زال به ش ستان خود بازمی

رستک نام او را بشۀود کس نام ک  را بر زبان نیاورد تا م ادا دهد تا یارچی در کوی و برزن یار بزند که هیچمی

 و به ن رد او برود و یانش را به خطر بیۀدازد:

ـــه آن گُ ـــادا ک ـــ  ـــر خ ردِم ـــژادف  ن

ــدر زمــان ــه یــۀــگــش کــمــر بــۀــدد ان  ب

 

ــوه  ــ  ک ــه شـــــود از ک ــود آگ  زادخ

ته در دســــت آن بی ـــ ـــود کش مانش  گ
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ــرآن ــانه ــر زب ــام کــ  ب ــه او ن  کــس ک

ــی ــه م ــان ک ــم ــرم ــه اروا  ســـــام ن  ب

 

ــد  یوان ،بران یر و  پ هقــان چــه   چــه د

ـــی ـــرون آورم از ده ـــش ب ـــان  زب
 (8تا، گ. زاد با رستک، بینامۀ کوه)یۀگ      

شۀهاد او پۀهان نگه شورت کۀد و به پی شتیِ مایرای ک  را در روامت غفوری، زال وزمری ندارد تا با او م دا

سفارش  ستک از مایرای ک  خ ردار میدر کوی و برزن یار بزند، بلکه به دلیران و بزرگان دربار خود  کۀد تا ر

ست که زال هر بهار محفل عیش شود. امی روامت افزوده ا شی را ترتیب مین ست رد ونو شه موردد داده که همی

(. توصــیف امی موضــوع در دو روامت نومافته و 194: 1394گرفته اســت )هفت مۀظومۀ وماســی، ک  قرار می

 توان پی برد.به ویود چۀیی بزمی میماکان ویود ندارد و تۀها از سخۀان زال 

در دو روامت نومافته و غفوری، رستک نزد زال است و به یامی خارج از زابل نرفته است، ولی روامت ماکان 

افزوده است که رستک برای نابودی پیل سپید به کوه سپۀد رفته و زال ترس از امی دارد که او برگردد و به ن رد 

شاره شده و رستک پس از امۀکه (. در هفت3062 /10: 1315با ک  برود )فردوسی،  شکر هک به امی موضوع ا ل

 (. 150: 1377لشکر، شود )هفتگردد، از مایرای ک  خ ردار میاز کوه سپۀد بازمی

ستان  ستک وارد یرمان دا شه همراه ر صمیمی و همی ستان  شواد و میلاد در هیئت دو در روامت ماکان، ک

ــوند که بهمی ــور دارند. همچۀیی،  هایای آنش در روامت نومافته، کیانوش و در روامت ماکان، بهرام و رهام وض

ستک در دو روامت نومافته و غفوری در بخش ستان ر ضور پیدا میدو ستان و کۀۀد، ولی در روامت های بیدی دا

 کۀۀد.ماکان از همان ابتدا در داستان نقش امفا می

کاری مایرای ک  از رستک را در کوی ۀکه دستور بدهد تا پۀهانهمچۀیی در روامت ماکان، زال پیش از ام

سفارش می شواد و میلاد هک مؤکداً  ستک نگومۀد و برزن یار بزنۀد، به ک سخۀی نزد ر کۀد که از مایرای ک  

 (.3062 -3063 /10: 1315)فردوسی، 

  

 . رفتن رستم به شکارگاه3ـ2

ـــکار می ـــتک به ش وگو بیۀد که با هک گفترود و دو مرد را در راه میدر ادامۀ روامت نومافته، روزی رس

 دانۀد: کۀۀد و ک  را برتر از رستک میمی

می ا دهــا ــــد ا ــاش گر ب گفــت ا کی   م

ــالای او ــروی و ب ــی ــردی و ن ــه م  ب

 

 ولــیــکــی بــرِ کــ  نــدارد بــهــا 

متــای او ه ــــه  عرص می  ــــد در  ن ــاش
 (9، گ. تازاد با رستک، بینامۀ کوهیۀگ)      

شمگیی می سه خ ستک از امی مقام شر  گفتشود و از آن دو مرد میر وگوهای خود را بازگو خواهد که 

ها هدامامی گشـــامۀد و رســـتک دراِزای آن به آنکۀۀد. آن دو مرد زبان به توصـــیف ظاهر و نیرومۀدی ک  می

 رود:بخشدک سپس، نزد زال میمی

ــــخــی هــرچــه گــفــتــیــد ا  زادز کــوهس

ــــان خ ر تک ازمش ـــ ۀیــد رس ـــ  چو بش

ــ  زال ــزدم ــه ن ــد ب ــام ــی ــا ب ــج  از آن

 

ــاد  ــرد م ــه ک ــم ــی ه ــرِ م ــد ب ــام ــ   ب

ـــیک و زر ــــان یـامـه و س ـــیـدش  ب خش

ــال ــم ــاک ــر ب ــت ــه ــت ای م ــف ــدو گ  ب

 )همان(                                       
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ستک به ست. همچۀیی، آن دو مرد در روامت غفوری، ر ست، بلکه با رهام و بهرام ا شکارگاه نی تۀهامی عازم 

ــتک نمی ــتک را در نیرومۀدی و هیکلک  را برتر از رس ــان میپۀدارند، بلکه رس دانۀد )هفت مۀدی با ک  مکس

اه مایرای ک  را از زبان دو لشکر هک، رستک زمان بازگشت از شکارگ(. در هفت194: 1394مۀظومۀ وماسی، 

ــۀود )هفتمرد رهگذر می ــتک با برادرش، زواره به 194: 1377لشــکر، ش ــفاهی، رس ( و در بیضــی از روامات ش

 (. 193 /1: 1369رود )انجوی شیرازی، شکارگاه می

گاه، یای شکارکۀۀد، با امی تفاوت که رستک بهدر روامت ماکان هک، آن دو مرد رستک را به ک  همانۀد می

تۀهامی به (. در تومار شاهۀامه هک رستک به3063 /10: 1315رود )فردوسی، همراه با کشواد و میلاد به بازار می

هزار نفر دمگر ها، بیش از بیســتبر آنکۀۀد، ولی علاوهرود و آن دو مرد او را به ک  مانۀد میســیاوت بازار می

 (.287: 1381کۀۀد )سییدی و هاشمی، امتش تحسیی میآمۀد و او را برای هیکل و قاطراف رستک گرد می

دهۀد و روامت غفوری در ادامۀ داستان افزوده است که آن دو مرد سکونتگاه ک  را هک به رستک نشان می

ستک بازگو می شۀیدن امی مایرا از پۀهانمایرای خراج دادن زال را نیز برای ر ستک از  ستان کۀۀد و ر کاری دو

کۀد. رهام از کاری را توصیه و تهدمد زال اعلام میشود و رهام علت امی پۀهانخشمگیی می خود، بهرام و رهام

کۀد تا نزد زال برود و مایرا را خواهد که او را همراه با خود به ن رد با ک  ب رد و به رستک توصیه میرستک می

 (.195: 1394با او در میان بگذارد )هفت مۀظومۀ وماسی، 

ــک آورد، از آن دو مرد هک در روامت ماکان  ــتان خود خش ــتک پیش از امۀکه بر دوس ــاهۀامه، رس و تومار ش

اند. همچۀیی، رستک پس از شود که چرا او را به ک  مانۀد کرده و با ایداد رستک همسان ندانستهغض ۀاب می

س آنان از بیی برود و بخشد تا ترکۀد، بلکه پیش از آن هداما را میسخۀان آن دو مرد، هداما را تقدمک آنان نمی

(. ال ته، در بیضی 287: 1381ک سییدی و هاشمی، 3064 -3065 /10: 1315بتوانۀد زبان باز کۀۀد )فردوسی، 

وگوی خود و مایرای ک  را بازگو نکۀۀد، کۀد که اگر گفتاز روامات شــفاهی، رســتک آن دو مرد را تهدمد می

( و در بیضی دمگر از امی نوع روامات نقل شده است که 195 /1: 1369ها را خواهد کشت )انجوی شیرازی، آن

ــتک پس از امۀکه در بیرون از خانه از مایرای ک  خ ردار می ــود، به خانه برمیرس گردد و مایرا را از دامه و ش

سد، ولی هیچوتی زال می سخۀی بر زبان نمیپر سرانجام راز ک  را کدام  ست که  ستک ا آورند و امی عموی ر

 (.199 -200رود )همان: کۀد و با او به ن رد با ک  میرملا میبرای او ب

شواد در  ست. ک شاهۀامه متفاوت ا شک او نیز در روامت ماکان و تومار  ستک در ق ال خ ستان ر برخورد دو

سردی و شکی امی رهام در روامت غفوری را ندارد، بلکه با دمدن خشک رستک، او نیز غض ۀاب روامت ماکان خون

گۀاه یلوه کۀد. کشواد با فرستادن رستک نزد زال به نوعی خود را بیکاری خود را آشکار میپۀهان شده و علت

 -288: 1381ک سییدی و هاشمی، 3065 -3066 /10: 1315یومد )فردوسی، دهد و از یرم خود ت ری میمی

287.) 

 

 . آمدن رستم نزد زال4ـ2

ستک نزد زال می صد خود از یۀگ با در ادامۀ روامت نومافته، ر شود و ق رود تا علت ترس او را از ک  یوما 

خواهد تا به نیرومۀدی خود مغرور نشود و شۀود عایزانه از او میاو را اعلام کۀد. وقتی زال سخۀان رستک را می

سیار نیرومۀد است و تاکۀو ن هیچ بدی و آسی ی به زابلیان نرسانده و از تصمیک خود مۀصرف شودک زمرا ک  ب

ـــتک دلتۀگی زال را می ـــتۀ زال را ناچار و بهبیۀد بهلزومی ندارد علیه او ن ردی روی دهد. وقتی رس ظاهر خواس
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که فکر و نهۀش در پی ن رد با نوشد، دروالیرود و شراب میونوش میپذمرد و همراه با پدرش به بزم عیشمی

 ک  است:

ــ ــه ب ــک چ ــدان ــوهن ــ  ک  زاداشـــــد ک

ــو ــج ــام ــو ن ــو ای گ ــور ت ــه دســــت  ب

ــــر ــت: ای پس ــف ــگ ــد زال و ب ــی ــال ــۀ  ب

کرده ــامــدار ن ــد آن ن ــا مــا بم ــــت ب  اس

ـــخی ـــتک س ـــۀیــد رس  هــای زالچو بش

ــه ــیب ــی ــد روی زم ــوســـــی ــار ب ــاچ  ن

ــــاد ــا زال، ش تی اب م ه ت ـــســــتــه   نش

 

ــاد  ــه م ــیــاری ب ــامــش ن  کــه از تــرس، ن

 کــه دارم بــه دل آرزو، یــۀــگ او

ــه ــــت ــرگش ــی ــی پ ــرم ــــا ب ــ ــخش ــدرب  پ

کی  یز ای پســـرم ن تو  ــد   گوش دار ،بم

ــلال ــر و م ــه ــر ق ــح ــت در ب ــرورف  ف

یی ک پر ز  لی  پر ز خشــــک، د  ســــری 

ـــــۀ کـــوه  زادولـــیـــکـــی در انـــدمش
 (9 -10گ. تا، زاد با رستک، بینامۀ کوهیۀگ)   

ستک نمی صرفدر روامت غفوری، زال از همان ابتدا عایزانه از ر صمیک خود  نظر کۀد، بلکه خواهد که از ت

ستک میسخۀان و  ست. همچۀیی، او از ر شک و پرخاش ا سیدن بهار مۀتظر رفتارهای او پر از خ خواهد تا فرار

: 1394گیر و دستگیر کرد )هفت مۀظومۀ وماسی، بماند تا ک  از سکونتگاه خود بیرون آمد و بتوان او را غافل

شکی امی فرامی195 -196 ستک را به  س(. وقتی زال ر ستک فوراً او را م کۀد و از رفتی خره و تحقیر میخواند، ر

ــخی می ــۀهاد وتمی خود به ن رد با ک  س ــتک پیش ــت که زال به نرمی گرامیده و به رس گومد. پس از امی اس

کۀد که باعث کۀد تا چۀدســالی شــکی ا باشــد تا ســی و نیرومۀدی او افزون شــودک ســپس، به او التماس میمی

ستک هک وقتی عجز و لابۀ  شود. ر ستۀ او را میبیۀد بهزال را میرنجش والدمۀش ن صل ظاهر خوا پذمرد که تا ف

 (.196 -198بهار شکی ا باشد )همان: 

ستک به شاهۀامه، ر ش در روامت ماکان و تومار  شمانی ا ست، بلکه چ صت از زال نی سب رخ آلود دن ال ک

گشامد. رستک پیش های زال است که زبان میآورد و پس از پرسشدارد و از سر خشک هیچ سخۀی بر زبان نمی

ـــخره می ـــخۀی بگومد، او را برای ترس از ک  توبیخ و مس ـــتک پس از از امۀکه زال س کۀد. در امی روامت، رس

ونوشی رود و نه به آرامگاه خود، بلکه همراه با کشواد و میلاد در کاخ خود عیشوگو با زال، نه به بزم او میگفت

 (.288: 1381ک سییدی و هاشمی، 3066 -3069 /10: 1315دهد )فردوسی، ترتیب می

داند و امی شاه لشکر، ک  راهزن و ستمگر نیست، بلکه زال او را مرزبان امران مییالب است که در هفت

فرســتد، نه زال. همچۀیی، میان ک  و پهلوانان امرانی، خصــوصــاً گرشــاســد امران اســت که برای او خراج می

شته و هیچ یۀگی میان آن ر شمۀی ویود ندا شود، بلکه میان د سد  شا ست گر شک ست که مۀجربه  خ نداده ا

هردوی آنان رابطۀ دوستی برقرار بوده و گرشاسد دشمۀان ک  را نفرمی کرده است و به همیی دلیل است که 

 (.151: 1377لشکر، کۀد )هفتزال از ترس گرفتار شدن رستک به نفرمی گرشاسد، او را از ن رد با ک  نهی می

ضی از روام شود گودرز را وادار میدر بی ستک از مایرای ک  خ ردار  شفاهی، زال از ترس امۀکه ر کۀد ات 

شود، ولی رستک پس از خواب ووشتۀاکی گیرندگان ک  روبهکه رستک را به سگزی کوه ب رد تا او با خراج رو ن

ـــ انه راهی زابل میکه می ـــود و در دروازۀ زابل با افراد ک  دروالیبیۀد، ش اند، ابلی را دزدمدهکه دختری زش

کۀد )انجوی دهد و رستک همۀ آنان را نابود میشود. مابیی رستک و افراد ک  درگیری و ن رد رخ میرو میروبه

(. در مکی دمگر از روامات شفاهی نقل شده است که رستک از ترس امۀکه زال از 190 -191 /1: 1369شیرازی، 

بانان ک  رود، بلکه ش انه بدون امۀکه زال و دمدهگاه نزد پدرش نمیتصمیک او برای ن رد با ک  آگاه شود، هیچ
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کۀد و در شب پس از آن است شود و ک  و قلیۀ او را رصد میمتویه شوند، همراه با زواره راهی قلیۀ ک  می

ض193 -194آورد )همان کۀد و او را از پای درمیکه دوباره با گودرز به قلیۀ ک  نفون پیدا می ی دمگر (. در بی

در بار دوم با او خداوافظی رود و از روامات شفاهی، رستک پیش از امۀکه به ن رد با ک  برود، دو بار نزد زال می

ست که زال 196شود )همان: کۀد و راهی ن رد با ک  میمی شده ا ضی دمگر از امی نوع روامات نقل  ( و در بی

ۀدتر شود تا بتواند به ن رد با ک  برود و از او انتقام بگیرد، خواست که رستک نیرومدائماً آرزو داشت و از خدا می

 (. 198نه امۀکه از ن رد او با ک  واهمه داشته باشد )همان: 

 

 . رفتن رستم به نبرد کک5ـ2

آمد و از مار غار شود، از مجلس عیش بیرون مینوشی مست میدر ادامۀ روامت نومافته، وقتی رستک از باده

ـــمیمی خود، کی ـــکونتگاه ک  را به او بۀماماند و همراه او به ن رد با ک  بیامد. انوش میو ص خواهد تا راه س

پذمرد و هر دو کاملاً مسلح، سوار بر اسب ش انه راهی سکونتگاه ک  کیانوش درخواست رستک را خالصانه می

 شوند:می

ـــدم ـــام ـــرب ـــدوه ب ـــگ ان  ز دل زن

ـــ ــت دمومم همچو گو ـــر پیش اس ــه س  ب

ــــت تــی را چــو ــان بــرآراس ــــیــر  م  ش

ــره ــی ــرد رزمدر آن ت ــاشـــــب گ  آزم

 

ـــــی کـــه   زاد بـــۀـــمـــامـــدمره وص

ــاب رو ــر خ ــان اب ــوگ ــی چ ــک پ ــه  ن

ــــی ــرد روش ــــت آن گ ــر بس ــم  روانک

ـــــت از بـــر بـــارۀ بـــادپـــا  نشــــس
 (10 -11گ. تا، زاد با رستک، بینامۀ کوهیۀگ)   

ماند و وقتی ه خود میدر روامت غفوری، بزمی ویود ندارد که رستک در آن وضور پیدا کۀد، بلکه در آرامگا

شــود )هفت مۀظومۀ شــود و امی رهام اســت که با او راهی ن رد با ک  میرســد کاملاً مســلح میشــب فرامی

(. در روامت ماکان و تومار شاهۀامه، وقتی رستک کشواد را از  قصد خود برای ن رد با ک  198: 1394وماسی، 

شواد انعان میخ ردار می ستک پس از امۀکه او و میلاد را از باده کۀد که با او نخسازد، ک واهد رفت. بۀابرامی، ر

ــ انه راهی ن رد با ک  میمســت می ــل ح، ش ــی، کۀد، کاملاً مس ــوند )فردوس ــییدی و 3069 /10: 1315ش ک س

 (.288: 1381هاشمی، 

سامی همراهان رستک در ن رد با ک  در بیضی از مۀابع با مکدمگر متفاوت است. در هفت ش، لشکر کیانوا

( و در بیضی از روامات شفاهی، ما گودرز است و ما گیو 151: 1377لشکر، پسر گودرز همراه رستک است )هفت

 (.200، 196، 191 /1: 1369و گودرز به همراه چۀد سوارکار دمگر و ما عموی رستک )انجوی شیرازی، 

در دو روامت نومافته و غفوری و روامات شــفاهی، از امی بخش از داســتان تا رســیدن رســتک به قلیۀ ک ، 

اند که در همان ش ی که رستک راهی ن رد مطلب خاصی ویود ندارد، ولی روامت ماکان و تومار شاهۀامه افزوده

برُد و آتشــی ش را میکۀد و ســربیۀد که شــیر خشــمگیۀی به او ومله میشــود، ک  خواب میبا ک  می

خواند تا خواب او را تی یر کۀۀد و پیشگومان شود. ک  پیشگومان را فرامیافروزد که تمام یهان تارم  میبرمی

کۀد، ولی ک  پیشگومان را مسخره کرده دهۀد که شخصی از نژاد سام او را شکست داده و نابود میهشدار می

سخۀان آنان را نادمده می سرگرم عیشبزمی میگیرد و محفل و  سی، ونوش میآرامد و   /10: 1315شود )فردو

 (. 289: 1381ک سییدی و هاشمی، 3070 -3071
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 . رسیدن رستم به قلعۀ کک و خبردار شدن کک از آمدن او6ـ2

دم به قلیۀ مرباد که سـکونتگاه ک  و بر فراز کوه بلۀدی در ادامۀ روامت نومافته، رسـتک و کیانوش سـپیده

زند. پهلوانانی که همراه با ک  مشغول بزم و رسۀد و رستک با دمدن قلیه، از شادی نیرۀ هولۀاکی میاست، می

سیمه می سرا ستک  صدای نیرۀ ر ستۀد از  شروع به عیش ه سی به خود راه دهد،  شوند و ک  بدون امۀکه تر

ـــتکبان قلیه نزد ک  میکۀد و در همان ویی، دمدهریزخوانی می ـــیدن رس و کیانوش را به او  آمد و خ ر رس

 رساند:می

لیــه ق کوه مــ   ــهســــر  خت ــــا  ای س

ـــخی ـــتک س ـــۀیـدچو رس  هـای همره ش

مگــاه بز تۀــد در  یمــه گشـــ  ســـراســـ

میــدان کیی یۀــگ می  ــه   کــه دارد ب

یۀــگ هۀــگ  چون زال آ نک کــه   می آ

 گـــاهزاد، کـــز دمـــدههدرمـــی بـــود کُ

ــرد ــران دو م ــد از راه ام ــدن  رســـــی

 

ــه  ــت ــراخ ــردان ســــر اف ــردون گ ــه گ  ب

کی  م ــــادی  یرهز ش برکشــــیــدن  ای 

یاه ـــ ید و س ـــف چه کهتر، س  چه مهتر 

ــــازد او کــار آهــۀــگ مــی کــه مــی  س

ــاگــیــرودار ــــد ب ـــس  نــرمــمــان و گــرش

ـــارگـــاه ـــیـــری درآمـــد در آن ب  دل

ـــــیــر نــ ــرددو گُ  رد دلاور، دو ش
 (11گ. تا، زاد با رستک، بینامۀ کوهیۀگ)     

شوند، بلکه خود ک  است در روامت غفوری، امی بزرگان محفل ک  نیستۀد که از نیرۀ رستک بیمۀاب می

شفته می سیمه و آ سرآ ستک بۀابرامی، شود و پی میکه  ست که به ن رد او آمده ا سام ا شخصی از نژاد  برد که 

ـــتک می ـــی، خود آمادۀ ن رد با رس ـــود )هفت مۀظومۀ وماس وامت ماکان و تومار (. در ر198 -199: 1394ش

صدای بلۀد میرفی و ریزخوانی میبر امۀکه نیره میشاهۀامه، رستک علاوه بان ک  کۀد. دمدهزند، خود را نیز با 

سهآورد که رستک و همراهانش با پۀج نفر از اهالی قلیه درگیر شدههک خ ر می تای اند و دوتا را زخمی کرده و 

 (. 289: 1381ک سییدی و هاشمی، 3072 /10: 1315 اند )فردوسی،ها را فراری دادهآن

ستک در نیرۀ خود به ریزخوانی نمیدر هفت شکر، ر صدای بلۀد اللهل گومد و ک  را اک ر میپردازد، بلکه با 

(. در بیضی از روامات شفاهی هک رستک با بر زبان آوردن 151: 1377لشکر، کۀد )هفتهراسان و سرآسیمه می

ضی از آنان را فراری میبانان را میشود و تیدادی از دمدهلیۀ ک  مینام خداوند وارد ق شد و بی دهد )انجوی ک

سیدن به قلیۀ 194 /1: 1369شیرازی،  ستک پس از ر ست که ر شده ا (. در بیضی دمگر از امی نوع روامات نقل 

دهد تا از ا به او وعده میبرُد و ک  با ارسال نامه به رستک، هدامامی رهای بیضی از افراد ک  را میک ، گوش

( و در بیضی دمگر از امی روامات، رستک با عموی 198پذمرد )همان: نظر کۀد، ولی رستک نمیوستیز صرفیۀگ

ـــکونتگاه ک  میگذرد و دزدان و افراد ک  را نابود میخود از هفت قلیه می ـــد )همان: کۀد تا امۀکه به س رس

202- 200.) 

 

 افراد او . نبرد رستم با قاهر و7ـ2

ستور می ستک و کیانوش را به در ادامۀ روامت نومافته، ک  د دهد تا قاهر پهلوان همراه با چۀد نفر دمگر، ر

های دوطرفه، او را شکست داده و از رود و پس از ریزخوانیتۀهامی به ن رد قاهر میبارگاه بیاورد، ولی رستک به

 کۀد:میبرد و تیدادی از افراد او را هک نابود بیی می
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مان شــــاه به فر قاهر  یا یمســــت   ز 

ــاهــر از روی کــیــی ــــر ق ــر س ــزد ب  ب

ــــپــاه ــــتـک درآمــد مـیــان س  چـو رس

ــه گرز گران ـــتک ب ــــه رس  در آن عرص

 

ـــپــاه  ــا س ــــاه ب یش ش پ  برون رفــت از 

ــــدر زمی ــا ص ـــکــافتش فرق ت  کــه بش

ـــیاه ـــکر، س ـــک لش ـــت در چش  یهان گش

ــــران ــغــز س ــر خــاب، م ــخــت ب ــرورم  ف
 (12 -13گ. تا، زاد با رستک، بینامۀ کوهیۀگ)   

لشــکر ویود ندارد، ولی در روامت ماکان و تومار شــاهۀامه، امی بخش از داســتان در روامت غفوری و هفت

بسته بیاورد تا آورنده را یانشیی طل د تا به ن رد رستک برود و او را دستک  از میان یۀگجومان پهلوانی را می

سلح مییای قاهر، بهزخود کۀد. ال ته در امی روامت به ستک میاد برای امی کار آماده و م رود، شود و به ن رد ر

بسته به میلاد خورد و رستک او را دستولی پس از ریزخوانی و سخۀان تحقیرآمیز خود، از رستک شکست می

ــی، می ــپارد )فردوس ــمی، 3072 -3075 /10: 1315س ــییدی و هاش ــی از روامات 289: 1381ک س (. در بیض

ستک میشفاهی، ک  برادر خو ستک گوش او را مید را به ن رد با ر ستد، ولی ر  برُد و پس از آن، خود ک  بهفر

 (.196 /1: 1369رود )انجوی شیرازی، ن رد رستک می

  

 . نبرد رستم با سالوک8ـ2

ــیمه به درگاه ک  میدر ادامۀ روامت نومافته، باقی ــراس ــتک را روند و هۀرنمامیماندۀ افراد قاهر س های رس

زده کۀد و از یســـارت رســـتک نویوان شـــگفتکۀۀد. ک  به پیری و ناتوانی خود اعتراف میاو بازگو میبرای 

شود و ک  بیچاره و اندمشمۀد به اموان شود. سالوب پهلوان داوطل انه همراه با سپاه راهی ن رد با رستک میمی

خواند، ولی رســتک مانی ک  فرامیگیرد و او را به آشــتی و مهرود. ســالوب در برابر رســتک قرار میخود می

ستک درگیری آغاز میپذمرد و او را به ن رد فرامینمی سالوب و ر ستک او را از بیی میخواند. میان  بردک شود و ر

 گردند:کۀد و بقیۀ آنان به بارگاه ک  بازمیسپس، تیدادی از سپاهیان سالوب را نابود می

ــوب ســــالار، ســــر ــرد ســــال ــروب  ف

ـــتک بگفتــا: کــ ــه رس ـــره ای خیرهب  س

ــاق ــف ــا، ات ــی ز روی وف ــا ک ــه م  ب

ــانــت، مــکــی پــای بــۀــد  بــ ــۀــد تــو زب

ــــرِ ــر س ــزد ب ــرد ب ــــالــوب گُ ــرب س  تم

ــر ــو شــــی ــد چ ــدرآم ــلان ان ــان م ــی  م

ــد ــــدن مزان ش گر ن ردش   ســــپــاه از 

 

ــر  ــۀ ــره ــو پ ــل ــه ــا یمســــت آن پ  ز ی

ــه ــخــک ک ــر ز ت ــه ــه داری گ  ای  وز ک

ـــاق ـــف ـــی آرزوی ن  ز دل دور ک

ــــۀ چـون و چـۀــد ــدمش  گــذر کـی ز ان

ـــد گر ـــت وکه ش  خرُد ،پهلوش دن و پش

یر ل ــــام آن ســــوار د گرز س کف  ــه   ب

ــد ــــدن یزان ش خ فتــان و  ــاگــاه ا ــه ن  ب
 (14 -15گ. تا، زاد با رستک، بینامۀ کوهیۀگ)  

ــرامۀدۀ روامت نومافته به ــاختۀ نهی س ــتان که بامد آن را برس ــمار آورد، در دو روامت امی بخش از داس ش

گاه میان رستک و پهلوانان ک  و روامات شفاهی ویود ندارد و هیچ لشکر، تومار شاهۀامهغفوری و ماکان، هفت

 آمد.دهد، بلکه ک  از همان ابتدا خود به ن رد با رستک مییۀگ و درگیری رخ نمی

 



 گرمد اتمآن با روا میمحتوا ۀسمزاد و مقااز ن رد رستک با ک  کوه افتهمنو یتمروا   28

 

 . آگاهی یافتن زال از رفتن رستم به جنگ کک9ـ2

ــت، در ادامۀ روامت نومافته، وقتی زال خ ردار می ــتک به یۀگ ک  رفته اس ــود که رس همراه با بزرگان ش

سیار سرمیبارگاه آه کۀد. زال دستور دهۀد و رودابه هک همراه با کۀیزان دربار شروع به گرمه و شیون میونالۀ ب

 سوی قلیۀ ک  شوند:دهد تمامی یۀگاوران آمادۀ ورکت بهمی
ــه خــاب ــد ب ــدرآم ــخــت ان ــالای ت  ز ب

ــاه ــــپ ــران س ــهــت ــک هــمــه م ــات ــه م  ب

گفــت می  ــه ا ۀیــد روداب گوچو بشــــ  و

ــس  ــرانپ ــود زال از ک ــرم ــف ــه ب ــگ  آن

گرفــت ـــتــان در ـــیس کر س ـــ  همــه لش

 

کرد چــاب  تی  خومشــــ  همــه یــامــۀ 

ـــیــاه ــــانــدنــد خــاب س ـــر برفش  بــه س

ــاه ــد آن م ــۀ ــرک ــوی ب ــی م ــم  روه

ــۀــد یــۀــگــاورانکــه مــ  ــیــام ــــر ب  س

ـــتهره وصـــــی کُ ـــرف ـــدرگ  زاد ان
 (16 -17گ. تا، زاد با رستک، بینامۀ کوهیۀگ)   

لشــکر ویود ندارد، ولی در روامت ماکان و تومار شــاهۀامه، هفتامی بخش از داســتان در روامت غفوری و 

شود و دمگر کسی ن اشد که ک  را نابود کۀد، بدون امۀکه آه سر بدهد ما زال از ترس امۀکه رستک کشته  وناله 

ک 3081 /10: 1315شود )فردوسی، رودابه خ ردار شود، با سپاه خود برای کم  به رستک، راهی قلیۀ ک  می

 (.292: 1381و هاشمی، سییدی 

 

 . نبرد رستم با کک10ـ2

ســالی به یۀگ رســتک برودک بۀابرامی، دســتور گیرد با ویود کهیدر ادامۀ روامت نومافته، ک  تصــمیک می

های درن رد دروازهکۀد که اگر از دست رستک یان سالک بهدهد که سلا  ن رد او را آماده کۀۀد و توصیه میمی

ستک قرار قلیه را ب ۀدند و  ضطرب در برابر ر ستاند. بۀابرامی، با دلی م ستک ب بهزاد را آگاه کۀۀد تا انتقام او را از ر

 شود:گیرد و رستک از دمدن او شادمان میمی

ــه گُ گفــت کُب یی  ۀ چ ــــاهزادهردان   :ش

توار گردم، شــــمــا اســــ گر کشــــتــه   ا

هزادِ ب یش  پ  می فرســــتــد کســــی 

ـــطراب به صــــد اض یه برون شــــد   ز قل

 

ــود  ــد خ ــام ــه ب ــاک ــگ ــا رزم ــت ت  هم رف

 هـــا، زمـــۀـــهـــاربـــ ـــۀـــدمـــد دروازه

ــی ــوان داد م ــوی ــی ن ــد ازم ــان  ســـــت

ــا درنــگ، گــ هـیگــ ــــتــاب هـیب ــا ش  ب
 (16گ. تا، زاد با رستک، بینامۀ کوهیۀگ)    

ست، ولی پس از چهل وملۀ ناموفق، به تیراندازی رو می ستک و ک  با نیزه ا ستیی ن رد ر آورند. وقتی نخ

تواند کدام نمیآورد، ولی هیچشـــود، هرکدام دمگری را در ولقۀ کمۀد میخالی میتیردان هردو یۀگاور از تیر 

 تواند او را از پا درآورد:کۀد، ولی نمیدمگری را ناتوان کۀدک بۀابرامی، ک  با گرز به رستک ومله می
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 ز او ل بــه نــیــزه بــرآومــخــتــۀــد

ــدر نشــــیــب نیــامــد ســــر ان کی را   م

ــه تـرکـش پـس آنـگــه بـپـرداخـتـۀــد  ب

ــــ  د از تـیـر پـرداخـتــهچـو تـرکـش ش

ــاد ــه کــردار ب ــک ب ــــت ــگــاه رس  پــس آن

می  بر ا بر آن و آن  می  کرد ا می زور   ه

ــود ــــد مــۀــی دررب  مــر آن گــرز هــفص

ـــان دادار یـــان ـــرم ـــه ف ـــیب ـــرم  آف

 

ــد  ــۀ ــت ــخ ــر رم ــدگ ــک ــر ســــر م ــلا ب  ب

ــب ــی ــه ــر در ن ــدگ ــک ــر دو از م  دل ه

ــد  ــۀ ــراشـــــت ــراف ــی ب ــان ــی ــان ک ــم  ک

ــــتــی بــپــرداخــتــه  دل از کــیــۀــه یس

ــــاد  کــمــۀــدش ز فــتــراب زمــی بــرگش

ــجــ ــین ــالای زم ــی ز ب ــ  ت ــد م ــی ــ   ۀ

ــردار دود ــه ک ــد ب ــک آم ــر رســـــت  ب

یی ی  بر  یی  چ  نیــاورد از آن ضـــرب، 

 (18 -19گ.  )همان:                      

ستک اختیار یۀگ و مکان آن را به ک  می شتی گرفتی در روامت غفوری، ر سپارد و ک  از همان ابتدا ک

ــلا  خود میرا به ــت زدن رو میص ــتک به مش ــتی میآداند. رس ها گیرند، ولی هردوی آنورد و پس از آن، کش

(. در روامت 200 -201: 1394کۀۀد )هفت مۀظومۀ وماســی، ناپذمرند. بۀابرامی، دمی اســتراوت میشــکســت

ستک ومله می سۀان و گرز به ر شاهۀامه، ک  از همان ابتدا با  افتد. کۀد، ولی تلاش او مؤثر نمیماکان و تومار 

خواهد سر افتد، ولی رستک تا میزند و ک  از اسب به زمیی میضربه به ک  و اس ش می رستک هک با گرز دو

مابد. دو طرف شود و ک  نجات میک  را با شمشیر ب رُد، دستۀ شمشیر از شدت زورمۀدی ک  شکسته می

او را رود و های رســتک از هوش میبۀدند که با مشــت زدن ن رد را ادامه دهۀد و ک  از شــدت مشــتعهد می

 -3080 /10: 1315برد )فردوســی، در میزبانی امی بار هک یان ســالک بهبیۀد، ولی با چرببالای ســرش می

 (.290 -291: 1381ک سییدی و هاشمی، 3079

کدام گیرند تا کشــتی بگیرند، ولی دوباره از آن دو هیچدر ادامۀ روامت نومافته، رســتک و ک  تصــمیک می

کۀد و رستک او گیرند و آنجاست که بخت ک  او را ماری نمیبرای بار دوم کشتی می شود. بۀابرامی،پیروز نمی

 کۀد:را شکست داده و دستگیر می

ــد ــدن ــرود آم ــان ف ــس ز اســــ   وزان پ

ــون ــر دو خ ــی ه ــاخ ــود از ن ــال ــپ  ب

 دوبــاره بــکــوشـــــیــک ای نــامــدار

ــــدهچــو کُ ــیــره ش ــد ت  زاد را بــخــت ب

ــان ــم ــوهه ــ  ک ــاه دســـــت ک  زادگ

 

به پی  ـــتی گرفتی  ندبه کش  مان شــــد

ــدر نگون ـــر ان نیــامــد س  کــه مــ  تی 

ــار ــد روزگ ــۀ ــازی ک ــیــک چــه ب ــۀ ــی ــ   ب

ــــد چیره ش یرخوار  ـــ تک ش ـــ ــدو رس  ب

ــاد ــه کــردار ب ــک ب ــــت ــــت رس ــروبس  ف
 (19گ. تا، زاد با رستک، بینامۀ کوهیۀگ)  

شمه میدر روامت غفوری هک، پس از تلاش بی شۀهاد ک  به کۀار چ ستک به پی رود و هر ثمر دو طرف، ر

ــتی گرفتی را آغاز میتازه میدو گلومی  ــتک ک  را بر زمیی میکۀۀد و دوباره کش زند و رهام کۀۀد. امی بار رس

(. در هفت لشکر 201 -202: 1394برُد )هفت مۀظومۀ وماسی، رساند و فوراً سر ک  را میای به او میدشۀه

کۀد )هفت لشکر، از تی یدا می و بیضی از روامات شفاهی هک، رستک بلافاصله پس از پیروزی بر ک ، سر او را

 (.194 /1: 1369ک انجوی شیرازی، 195: 1377

گیرند و ک  از سر عجز و خستگی روز کشتی میدر روامت ماکان و تومار شاهۀامه، رستک و ک  دو ش انه

گلومی تازه  تۀهامی از آب رودبرد که مارای مقابله با رســتک را نداردک بۀابرامی، از رســتک امان طل یده و بهپی می
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 . بازگشت رستم به زابل11ـ2

دهد و چهل کیســه از در ادامۀ روامت نومافته، رســتک پس از دســتگیری ک ، به اهالی قلیۀ ک  امان می

کۀد که ک  رستک را از شود، زال تصور می. وقتی رستک به سپاه زال نزدم  میبردیواهرات آنجا را با خود می

سیار گرمه و ناله می ستک بۀابرامی، ب ستک نزدم بیی برده ا سد، شود و زال او را میتر میکۀد، ولی وقتی ر شۀا

شکر می شان هدامامی میخداوند را  سیار به دروم شادمانی ب ستک کۀد و رودابه هک از  شد. ر ک  را به زال بخ

 زند: درنگ گردن ک  را میسپارد و زال هک بیمی
ــران ــوه ــرد آن در  و گ ــار ک ــه ب ــم  ه

ـــه ـــروخـــت ـــــت اف  رخ زال زر گش

ـــتــه پور مراکــه بــدکیش کش ــــت   اس

ـــیــد ـــتک ز ره دررس ــد کــه رس  درمی بُ

ـــروبُ ـــــرف ـــیـــش دادار، س  رد در پ

ــور ــار پ ــه شــــد از ک ــه آگ ــو روداب  چ

ــداد ــزی ب ــی ــار چ ــش بســــی ــه دروم  ب

ــک  ــــت ــدو گــفــت رس ــر:ب ــی ــه زال دل  ب

ــران ــهگ ــام ــدر مصــــافم ــان ان  دســــت

 

 شـــادمان ،روان شـــد ســـوی ســـیســـتان 

ــش از آن گم ــهروان ــــوخــت ــــد س  رد ش

ــــرش کــرده بــر یــۀــگ مــا را هــوا  س

ــدان ــر زال زر را ب ــو م ــدچ ــه دم ــون  گ

ــق دادگــر ــــکــر کــرد خــال ــــی ش  بس

ـــور ـــوق، ش ــد از ش ــــان ــه گردون رس  ب

ــ  ــی ــد ن ــوب ــی دارم از م ــی ــۀ ــادچ  ب

ــــت کــ  کــوه ــیــرکــه امــی اس  زاد دل

ــزد ــ  ب ــردن ک ــچ لاف ،گ ــی ــزد ه  ن
 (20گ. تا، زاد با رستک، بینامۀ کوهیۀگ)     

دهد و دختری زم ارو از اهالی قلیۀ در روامت غفوری، رســـتک دراِزای هدامای ســـپاه ک ، آنان را امان می

ـــتونوش میگزمۀد و به عیشک  را برمی ـــیس ان پردازد. پس از آن، هداما و دختر زم ارو را همراه رهام به س

کۀد که دمگر چۀیی کار برد. زال با دمدن رســـتک به او التماس میفرســـتد و خود ســـر ک  را نزد زال میمی

ــان هدامامی می ــتک به درومش ــادی دمدن رس ــتک به خطرناکی انجام ندهد و رودابه از ش ــرانجام، رس بخشــد. س

 (. 202 -204: 1394وماسی، پذمرد )هفت مۀظومۀ ونوش با دختر زم ارو پرداخته و داستان پامان میعیش

سرمی سپاه زال  ستک و ک  پامان پذمرد،  شاهۀامه، پیش از امۀکه ن رد ر سد و در روامت ماکان و تومار  ر

ــتک از خداوند می ــودک بۀابرامی، در برابر رس ــد که بدون ماری زال، بر ک  پیروز ش خواهد تا نیرومی به او ب خش

گشامد و ک  را برای بۀدد. زال هک زبان به تحسیی رستک میا میچشمان زال ک  را بر زمیی زده و دستانش ر

سرزنش میستمگری ستک، غارت قلیۀ ک  را پیش نمیهای او  سپاه او کۀد. در امی روامت، ر گیرد، بلکه زال و 

به قتل و غارت می ـــت  نابود میدس ۀد و اموال و کۀیزان را از آن خود کرده و قلیه را  کۀۀد. امی دو روامت زن

برند و مۀوچهرشــاه پس از بســته به آمل نزد مۀوچهرشــاه میاند که رســتک و زال، ک  و بهزاد را دســتفزودها

شادمانی، آنبرگزاری محفل عیش سام میآومزد. زال نامهدار میها را بهونوش و  سد و او را از پیروزی ای به  نوم

ماند و ماه آنجا میرود و م نزد او و زال می کۀد و ســام نیز به هوای دمدار رســتک بهرســتک بر ک  خ ردار می

ــاران می ــی، پس از آن به گرگس ــمی، 3084 -3089 /10: 1315رود )فردوس ــییدی و هاش  -294: 1381ک س

292 .) 
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ــته ــفاهی تفاوت بریس ــتک با ک  در روامات ش ــت پامان ن رد رس ــتک نخس تری دارد. در اولیی روامت، رس

شــرطی که یای ک  را به او نشــان دهۀد، امان کۀد و به تیدادی از آنان بهمیبســیاری از افراد ک  را نابود 

ــتک ک  را پیدا میمی ــاندهد و پس از امۀکه رس ــان او را به میدان ن رد میکۀد، کش برد و در آنجا پس از کش

سیار، سر از تۀش یدا میشکۀجه )انجوی بخشامد کۀد و بقیۀ اهالی قلیه را به شرط سرکشی نکردن میهای ب

نومسد (. در روامت دوم نقل شده است که رستک پس از پیروزی بر ک ، به زال نامه می202 /1: 1369شیرازی، 

روند )همان: رســد و پدر و پســر به دمدار ک  میتا نابودی ک  را به او مژده بدهد، ولی ســپاه زال از راه می

ـــتک پس از پیروزی نزد زال بر197 ـــوم، وقتی رس گردد، پدرش او را از انجام چۀیی کارهای می(. در روامت س

شۀیدن هۀرنمامیخطرناکی نهی می شککۀد و ترس از امی دارد که دمگران با دمدن و  ستک به او چ زخک های ر

 (.194برسانۀد )همان: 

برد و پس از امۀکه خ ر مرگ در هفت لشـکر رسـتک همراه با کیانوش نخسـت، ک  را به زابل نزد زال می

(، ولی در بیضــی از 152: 1377شــود )هفت لشــکر، رســد، همراه با زال متویه آمل میبه او می مۀوچهرشــاه

شفاهی، رستک ک  و بهزاد را مستقیماً نزد مۀوچهرشاه می شیرازی، روامات  ( و در 191 /1: 1369برد )انجوی 

شود او را نزد خود ر میبیضی دمگر از روامات شفاهی نقل شده است که وقتی شاه امران از پیروزی رستک خ ردا

 (.194آورد )همان: طل یده و در زمرۀ پهلوانان دربار درمی

 

 گیری. نتیجه3

به دو روامت غفوری و ماکان، از سرآغازی مطلوب و ساختارمۀد برخوردار نیست و . روامت نومافته نس ت1

سرآغاز ن ردنهُ بیت آغازمی آن پیش سرامۀده آن را از  ست که  سپید برمده و به  درآمدی ییلی ا ستک و پیل  ر

 آغاز اثر خود چس انده است.

. روامت نومافته، نه توصـــیفات مربوط به ک  و قلیۀ او را دارد و نه در آن از مایرای ترس و خراج دادن 2

 زال به او نشانی هست.

کۀد، ولی ی. در روامت نومافته، زال دربارۀ پۀهان نگه داشتی مایرای ک  از رستک با وزمر خود مشورت م3

در روامت غفوری، توصیۀ او در امی باب متویه دلیران و بزرگان دربار است و در روامت ماکان، خطاب به کشواد 

 و میلاد.

شکارگاه می4 ستک بدون هیچ همراهی به  که در روامت غفوری، همراه با رود، دروالی. در روامت نومافته، ر

 ماکان، همراه با کشواد و میلاد عازم بازارگاه.  رهام و بهرام راهی شکارگاه است و در روامت

ــتک وقتی نزد زال می5 ــد خود برای ن رد با ک  را با او در میان می. در روامت نومافته، رس گزارد، رود قص

که در روامت غفوری، کۀد، دروالیظاهر از او اطاعت میهای عایزانۀ پدر بهولی پس از سخۀان نرم و درخواست

س تسخۀان و رفتا ست، همانرهای زال ن شک و پرخاش ا ستک پر از خ ستک هک زال را برای باج به ر طورکه ر

کۀد و در روامت ماکان، رستک از همان ابتدا با خشمگیۀی تصمیک خود را با دادن او به ک  مسخره و تحقیر می

 کۀد و سخۀان او خطاب به زال تمسخرآمیز است.زال مطر  می

ــتک راهی ن رد با ک  می. در روامت نومافته، کی6 ــتاقانه همراه با رس ــود، دروالیانوش مش که در روامت ش

شواد به اختیار  شواد و میلاد، با امی تفاوت که میلاد و ک ست و در روامت ماکان، ک ستک رهام ا غفوری، همراه ر

 برد.کۀد و با خود میها را مست میخود قصد ندارند با رستک همراه شوند، بلکه رستک آن
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فرستد و در روامت نومافته، ک  پیش از امۀکه خود به ن رد با رستک بیامد قاهر و سالوب را به میدان می. 7

که در روامت غفوری، ک  شود، دروالیخورند، خود راهی رومارومی با رستک میها شکست میپس از امۀکه آن

ـــتک می با رس به ن رد  تدا خود  ک  تۀاز همان اب کان،  ما مات  یدان رود و در رو به م ها بهزاد را پیش از خود 

 خورد.فرستد که او هک شکست میمی

ــت با نیزه، تیر، کمۀد و گرز به ن رد می8 ــتک و ک  نخس کدام پردازند و وقتی هیچ. در روامت نومافته، رس

 که در روامت غفوری، هردوی آنان از همان ابتدا کشـتیآورند، دروالیشـود به کشـتی گرفتی رو میپیروز نمی

شتمی سۀان، م شتی زنی را آغاز میگیرند و در روامت ماکان، پس از ن رد با گرز و  کۀۀد و پس از آن دو بار ک

 گیرند.  می

ست9 ستک ک  را د سته نزد زال می. در روامت نومافته، ر که در زند، دروالیبرد و زال ک  را گردن میب

بســـته نزد برُد و در روامت ماکان، ک  را دســـتروامت غفوری، رســـتک ک  را در همان میدان ن رد ســـر می

 آومزد.برند و اوست که ک  و بهزاد را به دار میمۀوچهرشاه می

ـــتک اهالی قلیۀ ک  را امان داده و اموال آنان را با خود بار می10 کۀد و نزد زال . در روامت نومافته، رس

برد و با ه، دختری از آنجا را هک با خود به زابل میبر اموال قلیکه در روامت غفوری، رستک علاوهرود، دروالیمی

رسد پردازد و در روامت ماکان، سپاه زال درست وقتی که رستک در وال ن رد با ک  است سرمیاو به عیش می

 زنۀد.و امی زال و سپاه اوست که دست به قتل و غارت قلیه می
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